
 

به به   یعهیعهشش  یبنديیبنديپاپا  سنت در عدمسنت در عدم  للــاهاه  ةةگارگارــقد انقد انــو نو ن  ییررسررسـبـب

  یریرقرآن و تفسقرآن و تفس

یعبداالله لطف
*  

  چکیده

و ادعـای  بـین عمـل    به منظور اثبـات و القـاء تضـاد    ،سنت از اهل برخی منتقدان شیعه
منـابع اصـلی    ءقـرآن را جـز   ،شـیعه  یعلماکه  پندارند چنین میشیعه در رابطه با قرآن 

 از مصـادیق  .ندهسـت  سنت به آن وفادارتر کنند و اهل اما به آن عمل نمی ،دانند خود می
 تطبیق آیات با احادیث به جای تطبیق روایات بـا قـرآن،  را، عدم توجه شیعیان به قرآن 

ر هنگـام بـروز   ، د…خارج شدن از معنای ظاهری و ، نادیده گرفتن معنای صریح آیات
  .دنکن موارد اختلافی اشاره می

در پیـروی از قـرآن    ،شـیعه  گویند: اشکال و انگاره میدر پاسخ به این  ،علمای شیعه
آن حضرت است و سـخن صـحابی و تـابعین     بیت و اهل تابع پیامبر ،و تفسیر آن

بـه   دانـد و قائـل   نباشد، حجـت نمـی   خدا فعل رسول تقریر و ،اگر مستند به قول ،را
ولی ظواهر برخی آیاتی را که با هدف بعثت، دعوت انبیـاء، نـزول    ؛حجیت ظواهر است

کتب آسمانی، اصول اعتقادی، بدیهیات عقلی در تضاد بـوده و محمـل عقلـی ندارنـد و     
و نیـز بـا سـخنان     دیگـر  آیات از با استعانت ،آورند تجسیم و تشبیه در می، سر از شرک

کـه بـا    هسـتند سـنت   این اهـل  و کنند له، تفسیر می، قرائن متصله و منفصبیت اهل
و بـه حقیقـت و معـانی    افتـاده  از قرآن دور  ،و احکام عقل بیت فاصله گرفتن از اهل

  اند. نیافتهدست  ،دقیق آیات
  

  

  ، شیعه، حجیت.، قرائن، ظاهربیت قرآن، تبیان، تفسیر، سنت، عقل، اهل :واژگان کلیدي

                                                   
  Lotfili_ab48@yahoo.com؛ جامعةالمصطفی فقه و اصول چهارسطح . *
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 مقدمه

در  یعه و سـن یدگاه ش ـی، اما داستگرفته از منابع آن بر ،»یعام شرکمعارف الهی و اح«

تنهـا   ،اعتبار آن متفاوت است؛ از چهار منبـع اصـلی   نیز ث مقدار ویاز ح ،مورد این منابع

ایـن مطلـب   بـر  سـنت   اهـل باشد و شیعه و مذاهب مختلف  الصدور می کتاب خدا قطعی

هـای   ود؛ امـا بـا توجـه بـه داده    ر مـی  اتفاق نظر داشته و از منابع مشترک آنان به شمار

عه یتفسیر، روش فهم و استفاده از آن، آراء علمای ش ی، در چگونگموجود از متون دینی

بـا   ،در این مقالـه  .داردجود اختلاف و ،اعصار ۀدر هم ،مذهب یکروان یه پکو سنی و بل

(نـه   معصـوم  بیت اهل، اکرم پیامبر عنایت به قابل فهم بودن قرآن، حجیت سنت

قوال صحابه)، مد نظر قرار دادن اصول اعتقادی، بدیهات عقلی، قرائن متصله، منفصله ا

بـه قـرآن عمـل     ،کـه شـیعه  اشـکال  به ایـن   ... . به منظور کشف معانی دقیق آیات،و

  نسبت به آن وفادارتر است، پاسخ داده شده است.سنت  اهلکند و  نمی

  اشکال اهل سنّتبررسی و نقد 

 ۀمنبـع معرفتـی و سرچشـم    تـرین  نخسـتین و مهـم   ،گاه شـیعه یداز دکه  »کریم قرآن«

اخلاقـی و قـوانین آسـمانی و دارای    هـای   عقایدحقه، معارف الهی، احکام دینی، آمـوزه 

همه را به روش عقلاء  ،محکمات و متشابهات، تأویل، تنزیل، ناسخ، منسوخ و. . . است

و خود را نـور و  نماید  می مورد خطاب قرار داده و به پذیرش محتوا و مقاصد خود دعوت

قابل  ،کند که این کتاب می کند. این نوع خطاب، اثبات می بیان کننده همه چیز معرفی

پذیرد و معنی ندارد قـرآن تبیـان همـه     می فهم و برخی آیاتش با برخی دیگر آن تفسیر

م از مـرد  ،در مقام تحـدی  ،قرآن اما قابل فهم برای بشر و تبیان خود نباشد؛ ،چیز باشد

در  یگونـه اخـتلاف و تناقض ـ   ببینند که هیچ ،کند که در آیاتش تدبر کرده می خواستدر

خود دلیل روشنی  ،توانند کتابی همانند آن بیاورند. تحدی قرآن می جود ندارد و اگرآن و

داشـت؛   بود، تحدّی معنا نمی یاست بر قابل فهم بودن آن برای بشر و اگر قابل فهم نم

لامـی را  که مخاطـب بتوانـد قـرآن را بفهمـد، آنگـاه      کل است تحدّی در صورتی معقو

خـود   ،این جهت، اولین منبع در تفسیر و کشف رموز و اسرار قـرآن  ازاورد. یهمانند آن ب
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باشـد. از طـرف    مـی  قرآن است که بیانگر خطوط کلی معارف و تعالیم مورد نیـاز بشـر  

) ٧:حشر ؛٢١: ؛ احزاب٦٤ :حجیت داده (نحل خدا رسولقرآن به بیان و تفسیر  ،دیگر

... شمرده اسـت  خدا رسولف یو تبیین و توضیح قرآن را از وظا

 و آیـات ولایـت    )٤٤: (نحل

: بقـره  ()، عهد ٥٩: الامر (نساء ی)، اول٣٣: )، تطهیر (احزاب٦٧: )، ابلاغ (مائده٥٥: (مائده

کـه عتـرت را تـا     »ثقلـین «روایت  مانند ،و نیز روایات متواتر نبوی ) و آیات دیگر؛١٢٤

و (و گمراه نشدن امت اسلامی را در گرو تمسک بـه آن دو  داند  میقرین قرآن  ،قیامت

آنـان  دو را مساوی ترک دیگری) دانسته است، بر وجوب تبعیت از  تمسک به یکی از آن

انـد (تفتـازانی،    نیـز اذعـان نمـوده   سـنت   اهـل نماید و به این مطلب علمـای   می دلالت

کنـد کـه    معنـی پیـدا مـی   زمانی  ،). ضرورت تمسک به قرآن و عترت٣٠٣ق، ص١٤٠٩

قابل فهم و آنچه از تدبر در آیات آن مطابق با اصول لازم در فهم کلام الهی به  ،قرآن

 ،امـور  ۀدر هم ـ بیت و تبعیت از سیره و سخنان اهلحجتِ لازم الاتباع  ،آید دست می

اعتقـادی،   عقلـی،  معـارف  بر داشتن آنان از حقایق آسـمانی،  در تفسیر و پرده ؛از جمله

 ،های اخلاقی، اجتماعی و... که در این خزینه آسـمانی نهفتـه اسـت    فقهی، دستورالعمل

  باشد.   میبر امت اسلامی لازم 

 بیت اهلو  اکرم پیامبر تفسیرو  ریر، بیانعل، تقاین آیات و احادیث؛ به قول، ف

بنابراین ؛ داند می »الاتباع و مصون از گزند خطاء لازم«حجیت و اعتبار بخشیده و آن را 

مین معصـومی اسـت   ، در برابر قرآن، موقعیت معلّشیعه ۀو ائم خدا رسولموقعیت 

امـور   ۀاسلام تا کنون در هماز صدر  ،لذا شیعه ؛کنند نمی هرگز خطاء ،که در تعلیم خود

کـه واجـب الاطاعـة     بیـت  و اهـل  خـدا  رسولاز روش  ،و از جمله در تفسیر قرآن

قرآن را تفسـیر و مبـانی عقیـدتی، اخلاقـی،      ،کند و بر همین اساس می هستند، تبعیت

روش  اسـاس رعی و سایر معارف دینـی خـود را بر  اجتماعی، رفتاری و تفصیل احکام ش

غیـر مصـون از   هـای   کنند، نه از صحابه و انسـان  می یافتو قرآن در آنان از منبع وحی

 :ماننـد را که بعد از کامل شدن دین، برخی از امور شـریعت  خطاب، مثل عمربن  ،خطاء

نکـاح و   ۀو متع ـ )٣٢، ص١٣٦٢ ،یی(طباطبـا  اذان نماز در »حی علی خیر العمل«گفتن 
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ل زناشـویی بعـد از   ئاجملـه مس ـ از  ،حـال احـرام  در الحج و لذت بردن از ممنوعات ةمتع

حـرام  ، را ش از احرام حـج تمتـع  یان اعمال عمره تمتع و پیپاسپری شدن حال احرام و 

ــرد (نیشــابوری، ــی[؛ فخــررازی، ٨٨٥، ص٢ق، ج١٤١٩ اعــلام ک ــا ب ؛ ٥٢، ص١٠، ج]ت

 خـدا  رسولخلاف سنت بر ،سه طلاق را در یک مجلسو ) ٢١٣، ص١٣٨٣موسوی، 

  .)١٠٩٩، ص٢ق، ج١٤١٩ نافذ دانست (نیشابوری،

  سه گانه در تفسیر قرآن هاي  روش

کـه تفسـیر    ،)٥١ص ،]تا یب[ ،یطباطبائیکی از مفسرین بزرگ شیعه ( ،علامه طباطبائی

 ،گوید: بطورکلی در رابطه با تفسیر آیات یباشد، م میاو نمونه بارز تفسیر قرآن به قرآن 

  سه طریق ذیل را در پیش داریم:  

  . تفسیر به رأي 1

 ،آیـات دیگـر   ون تردید طریقه تفسیر آیه با مقدمات علمی و بدون در نظـر گـرفتن  بد 

و نقض غرض از دعوت قرآن و احیاء قلوب بـه حیـات    قرآن بوده نزولهدف خلاف بر

که در حـدیث   طور ابدی علم و معارف الهیه را در پی دارد و قابل اعتماد نیست و همان

 بابویـه،  ابـن » ( ذِبک ـفَقَدِ افْتَرَى علََى اللَّـهِ الْ   هِیبِرَأْ  قُرْآنَالْ فَسَّرَ  وَ مَنْ . . .«نبوی معروف 

تفسیر به رأی و تحمیل دیدگاه خود بر قـرآن  ) و روایات دیگر از ٢٥٧، ص١ق، ج١٣٩٥

  نهی شده است. و افتراء به خدا

شـمردن مآخـذ تفسـیر از دیـدگاه      زرکشی ضمن بر«نویسد:  می الاتقانسیوطی در 

ضـمن اعتـراف بـه کثـرت      ،اسـت  خـدا  مورد مأخذ اول که قول رسولدر ،سنت اهل

روایـات تفسـیری را    ،گوید: احمد حنبل در مورد تفسیر قرآن می ،لی و ضعیفروایات جع

گوید به همین  اساس دانسته که باید از آن اجتناب کرد. زرکشی در آخر می موهوم و بی

 هرکس مطـابق نظـر خـود رأی    کردند و تفسیر معنی آیه اختلاف می در صحابه ،خاطر

علـم منـع    صحیح نبوده و قرآن از قول به غیرر به رأی یدر صورتی که تفس ،اند داده می

  .)٩٦٩ص ،٢ق، ج١٤٢٩ ،یوطیس ( نموده است



 

 

س
رر

ب
  و ی

ار
نگ

د ا
نق

 ة
ل

ه
ا

 
دم

 ع
در

ت 
سن

  
 پا

ي
د

بن
ی

 
ش

عه
ی

 
س

تف
و 

ن 
رآ

 ق
به

یر
  

103  

  فقط با روایت منسوب به معصوم ،. تفسیر آیه2 

 ) و تـابعین بیـت  یعنی صحابه (غیـر از اهـل   ؛روش قدماء از مفسرین تفسیر، این نوع

و شیعه رایج است؛ صحابه گاهی در تفسیر سنت  اهلبوده و تا کنون نیز میان اخباریین 

شنیده و تابعین نیز آنچـه از پیـامبر یـا صـحابه بـه آنهـا        خدا رسولآنچه را از  ،قرآن

 تفسـیر آیـات   ،هی صحابه و تابعینکردند وگانقل می ،رسیده بود، بصورت روایت مسند

(طباطبـایی،   کردنـد  مـی  ن اسناد به پیامبر یا صـحابه ارائـه  صورت اظهار نظر، بدو رادر

، ٧ق، ج١٤١٥(جکنـی شـنقیطی،    بـا ایـن اسـتدلال   سنت  اهلاکثریت  .)٥٢، ص]تا بی[

ند و بعید است از خود چیـزی گفتـه   ا هعلم قرآن را از پیامبر آموخت ،) که صحابه٢٩٦ص

ت نبوی را نمـوده و آن را از  از قول صحابه و تابعین نیز معامله روایا قسمد، با این نباش

 دانسـته و بـه آن اسـتناد    مأخذ تفسـیر بعـد از قـول النبـی     ترین منابع تشریع و مهم

رشد الحفیـد،   بن؛ ا٢٦٦، ص٣، ج٢٠٠٨؛ زحیلی، ٢٠٧ص، ٤، ج١٣٦٣(سیوطی،  کنند می

  ).  ٩١، ص٢، ج١٣٩٠؛ سبحانی، ١٥٦، ص٢ق، ج١٤١٠؛ زرکشی، ٦٧، ص١٩٩٤

روایت نبوی و قول صحابی از طریق عامـه و   ،ذیل هر آیهلکن با توجه به اینکه در 

ای  طریقه ،، تفسیر آیه فقط به کمک روایت نبوی و قول صحابیاست خاصه وارد نشده

محدود و هزاران سوال؛ سیوطی هر چند مدعی است کـه در  است محدود در برابر نیاز نا

ر و صـحابه جمـع آوری   بیش از ده هزار حدیث تفسیری از پبـامب  ،خود الدرالمنثورکتاب 

اعـم   ،حدیث مسند ٢٥٠با تمام توانش نتوانسته بیش از  ،خود الاتقانکرده اما در کتاب 

، ٢٢٢، ص٢٠٧، ص٤، ج١٣٦٣معتبــر جمـــع آوری کنــد (ســـیوطی،   از معتبــر و غیر 

معتبـر و  روایـات غیر ـ چنانکه اشاره شد  ـ علاوه در میان روایات تفسیری  به  ).٢٩٨ص

 سیوطی ذیل آیه: برای نمونهدارد.  خلاف عقل و شرع وجود

 ؛ و اگر خواستید مجازات کنید

) از طریـق بیهقـی از   ١٢٦: تنها به مقداری که به شما تعدی شـده کیفـر دهیـد (نحـل    

کنار جسد مثله شده عمویش حمـزه ایسـتاد و فرمـود:     خدا که رسولهریره آورده واب

ق، ١٤١٥معرفت،  (» همانا هفتاد نفر از آنان را در قبال مثله شدن تو، مثله خواهم کرد«

  .)٢٤٧، ص١ج
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تـرین سـر    کـه مهـم   های دینی خـود را  آموزهتعالیم و چگونه  ،افزون بر آنچه گفته شد

از کسانی اخذ کنیم که معصوم نیستند و دلیلی هـم   کریم است، منشأ معرفتی آنها قرآن

شند و یـا مثـل   بالاتری از علم قرار داشته با ۀمرتب و فقها در ها نداریم که از بقیه انسان

 ـسـنت    اهلبودن را که از نظر » صحابی«حتی افتخار سنت  اهلائمه مذاهب چهارگانه 

را  خـدا  رسـول شـته و عصـر   آیـد ندا  امتیاز به شمار میـ قطع نظر از هر امر دیگری  

تنها در صورتی کـه متضـمن قـول     ،صحابه از دیدگاه شیعه، روایات اند؟! لذا درک نکرده

باشد، قابل قبول است و اگر متضـمن رأی خـود صـحابی باشـد،      اکرم پیامبر یا فعل

مسلمانان است و خود حکم صحابه مانند حکم سایر  هیچ گونه اعتبار و حجیتی ندارد و

کردنـد. غزالـى از علمـای     را مینفر مسلمان  معامله یک ،نفر صحابی ز با یکصحابه نی

و نیـز   ت استحسان و استصلاحیحج«گوید:  می در بحث منابعِ احکامسنت  اهلبرجسته 

نیـز از منـابع احکـام     هـا  جزء اصول موهوم بوده و گمان شـده کـه ایـن    قول صحابى،

بخاطر عـدم دلیـل    ...عمر و ابوبکر و :از جمله ،دارد که قول صحابی می اظهاربعد .است

  .)١٦٥ق، ص١٤١٣ (غزالی،» ت نداردیاز سهو و خطاء، حج شان  بر عصمت

 ،بـه بهانـه قـدمتش    ،ندارد به تفاسیر قدیمی صـحابه و تـابعین   دلیلی چهیاین بنابر

معتبـر در تفاسـیر   سو آراء غیرزیرا از یک  ؛بدون به کار انداختن فکر خویش بسنده کنیم

 ـینه فهم عالمان د ،ابه و تابعین وجود دارد و از طرفی دیگرسطحی صح و مفسّـران   ین

همـانطور  تمام شـدنی اسـت    ،قرآن در مورد این خزینه الهی ایستا بوده و نه این خزینه

 ـیلَّمَا فَتَحْتَ خِزَانَـةً  کفَ  خَزَائِنُ  الْقُرْآنِ  اتُیآ«فرماید:  می که امام سجاد  ـ ینبَْغِ أَنْ  کلَ

سـزاوار   ،ای از آن را گشودی یی است هرگاه خزینهها گنجینه ،آیات قرآن »هَایمَا فِ تَنْظُرَ

کتـابی کـه از    ). اساسـاً ٦٠٩، ص٢ق، ج١٤٠٧ (کلینـی،  »چیست است که ببینی در آن

ممکن و غیـر آمـده اسـت،    ها و مکان ها ملکوت اعلی و برای استفاده بشر در همه زمان

یکسان قابل فهم باشـد   ،هر شرایط زمانی و مکانیدور از انتظار است که برای همه در 

و حتی کسانی که استعداد کشف حقیقت ملکـوتی قـرآن و رمـوز غیبـی و الهـی آن را      

معنوی خود، بتوانند آنهـا را ماننـد خـواص    به راحتی و بدون پرورش استعداد  ،ندارند نیز

  ).٨،ص١، ج١٣٨٦(صدرالدین شیرازی،  دندرک کن

م قرن از نزول قرآن نگذشـته  یه اثبات رسانده است که هنوز ناین معنی را ب ،تاریخ 
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ل لغت، صـرف، نحـو،   یاز قب ییها فهم مطالب آن، دانش یه دانشمندان اسلام براکبود 

 یمعـان  کدر یات و. . . را پایـه گـذاری نمودنـد و بـرا    یع، شأن نزول آیان، بدی، بیمعان

آن  یشـف معـان  کبـرای   ،متخصصافراد  آنکهن چهارده قرن، با یدر ا قرآن کوشیدند و

افته یدر آن دست ن ۀنهفتهای   نهیاسرار و گنج ۀر بشر به همکف ۀند، هنوز پنجا هردکار ک

آن قـر  میر تعـال یو سا ی، اخلاقین اجتماعی، قوانیمعارف عقل ۀو هرچه بشر، دربار .است

 ـنما یاز آن اسـتخراج م ـ  یتر تازه یهر روز معان کند، غور و بررسی  ان ه متخصص ـک ـد ی

و یا از نظر فکری بـه   .)١٢ص ،١، ج١٣٦٠ (سبحانی، ن قرآن، از آن غفلت داشتندیشیپ

تـاب هـدایت و سـفره    کآن است که قرآن،  این بخاطراین مرتبه از بلوغ نرسیده بودند. 

  از مقاصـد آن بهـره   ،سـطح  یـک هرچند عموم مردم در  ،مردم است ۀهم گسترده برای

مرتبه از قرآن حاملانی هستند که آن  دارد و برای هردرجات و مراتبی  ،قرآن برند؛ نمی

 در دسترس فکر عادی و علـم حصـولی   ،کنند. اما بعضی از مراتب بلند قرآن می را حفظ

و به همین خاطر است که مغـز و سـرّ آن    کند مگر اینکه خود انسان عروج ،نیستبشر 

ز بشـر عـادی   د و انسـان بـا دانـش متعـارفی کـه ا     ن ـکن نمی را جز صاحبان عقل درک

فراگرفته است و بدون طهارت باطن از ناپاکی، برتری و تقدس از دلبستگی به مکان و 

تواند به حقیقت و بطن قرآن دست یابد همانطوری که ظاهر قـرآن را   امکان خود، نمی

) ٧٩(واقعـه:   توانند مسّ نمایند  نمی بدون طهارت ظاهری

ضـمن   ،صدرای شـیرازی ملاحکیم متأله  .)٩٨و٦٨، ص١،ج١٣٨٦الدین شیرازی، صدر(

آیـد،   مـی  بیان این نکته که آنچه از اسرار و ژرفای قرآن برای راسخان در علم به دست

کنـد کـه فهـم مـردم از      مـی  تتمیم ظاهر قرآن است نه مخالف آن، تصریح استکمال و

(صـدرالدین   آن، مختلـف اسـت  شان در معرفـت ظـاهر قـر    پس از اشتراک ،عمق قرآن

تفــاوت  ،از یــک ســو  زیــرا .)١٢٦، ص١ج ،١٣٦٦؛ ٢٢٨و٢٢٦، ص١٣٨٨شــیرازی، 

 ـقـرآن ن  ،گـر ید یاز سـو  ؛ر اسـت یار ناپـذ کمردم ان یمعرفت یها هیاستعدادها و سرما ز ی

 یدارا ،ه فهم برخـی از آنهـا سـاده و در نتیجـه همگـانی اسـت. قـرآن       کدارد  یقیحقا

هـای   حقـایق و لایـه   ۀهمگردند؛ ولی  می مند ی از آن بهرهه عالم و عامکاست  یظاهر

بـه   یابی ـه رهک ـدارد  یباطن ،د؛ قرآنیآ یبر ذهن و جان همگان فرود نم قرآن تر پنهان
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معنی ظاهری  )٧٩(واقعه:  هاست:  ن جانیتر صاف ۀژیآن، و

ولی مقاصد قرآن  ؛م مس خط قرآن استضرورت طهارت ظاهری هنگا ،کریمهآیۀ این 

بلکه در پناه همین الفاظ و در باطن همـین مقاصـد،    ،تنها به این مرحله منحصر نیست

دارد کـه هـرکس تـوان     وجود و وسیعتری تر و ژرف تر ی معنوی و مقاصد عمیقا همرحل

افـراد متعـارف    یرک ـه درخور فکاست  یماتکمح یرسی به آن را ندارد. قرآن دارادست

علـم   و راسخان در یشه و جان نخبگان بشریاما هضم متشابهات آن در خور اند ؛ودهب

گران ی) و د٧: عمران (آل ......است: 

سـار وجـود     هیو بطـون و اسـرار قـرآن را از سـا     یض سـرمد یاز فن بخش یتوانند ا یم

) و ٧: عمـران  (آل و نگهبانان ملکوتی قرآن که خدا آنان را راسخون در علم تبی اهل

، ١٣٧٧نند (سـعیدی روشـن،  یتماشا بنش ) بیاموزند و به٤٣: (نحل خوانده است اهل ذکر

و  صُـمی «صـدرا در برابـر قـرآن    تعبیـر ملا  چه این که بیگانگان از آنان بـه  .)٢٢٧ص

 چرا که فهـم معـانی دشـوار و    .)٢٠، ص١ج ،١٣٨٦(صدرالدین شیرازی،  هستند» عُمی

بـرای هـیچ کـس جـز آنـان کـه در مدرسـه         ،مبین  نوادر بدیع و حقیقت ملکوتی قرآن

اند و کتـاب مبـین را    هدرس علم الیقین خواند ،خاندان یاسین و مکتب اهل قرآن حکیم

 ۀیـب، مـتکلم، مفسـر و. . . کـه بـا هم ـ     ای بسـا اد  .گـردد  نمـی  آسان ،اند ئت نمودهاقر

یـک حـرف از    بیـت  اهلقرآن و  و عِدل یش بخاطر فاصله گرفتن از قرینها وختهآم

حروف قرآن را از آن جهت که قرآن اسـت نشـنیده و یـک کلمـه از آن ادراک ننمـوده      

 اذعـان سـنت   اهـل تفتـازانی از علمـای    .)٢٣ق، ص١٣٨٦(صـدرالدین شـیرازی،    است

و نیـز   امـر همـین   اسـت و  رعترت پیامب نماید که چراغ علم و هدایت در قرآن و می

و پیـروی از آنـان    بیت تمسک به اهل، ضرورت به فضیلت تقوی بیت اتصاف اهل

همانطوری که پیـروی از قـرآن   رساند،  را که سبب نجات از ضلالت است، به اثبات می

لذا برای تفسیر و دست یافتن به معـالم و   ؛)٣٠٣، ص٥ ج ق،١٤٠٩لازم است (تفتازانی، 

را که از هرجهـت بـه پیـامبر نزدیـک و از ابتـدای       بیت روش اهل رآن،معارف بلند ق

نزول قرآن تا نیمه دوم قرن سوم در میان امت حضور داشته و شاگردانی را در موضـوع  

 نه روش صحابه و تـابعین کـه غیـر    ،اند، باید در پیش گرفت تفسیر و غیره تربیت کرده
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کردند و نـه روش رهبـران    می نان عملشیعه در سه قرن اول به آراء متضاد از علمای آ

  ند. ا هپیرو صحابه و تابعین بود ،که خودسنت  اهلفکری و فقهی مذاهب چهارگانه 

  در تفسیر قرآن بیت اهل. روش قرآن و 3

مفسر در تفسیر آیات باید از ظواهر آیات، حکـم فطـری عقـل و روایـات      ،در این روش

قرار دادن اصول اعتقادی، بدیهات عقلـی و  تبعیت نموده و با مد نظر  بیت معتبر اهل

و هم چنین آیات مرتبط با آن، برای کشف معنای آیه بکوشد و  مورد نظر با تدبر در آیه

مثـل   ،معتبـر اموری که فقط مفید ظـن غیر  ظواهر تصوری وتمسک به  در این راستا از

علم ول بـه غیـر  از ق باشد، اجتناب نماید. چه این که قرآن می تبعیت قول صحابه و . . .

ایـن روش کتـاب و    .)٣٦: (اسـراء  منع کرده است: 

سنت معصومین است که از تأمل و مراجعه بـه کتـب تفسـیری، کلامـی، فقهـی و. . .      

نـزول   ۀفلسـف  توان آن را فهمید.آنان، با مد نظر قرار دادن اهداف بعثت انبیاء، می شیعه

یعنـی   ؛ول اعتقادی، وحدت سیاق، تدبر در آیات مربوطه و قواعد فهم نصوصقرآن، اص

جستجو از نص، ظاهر، مطلق و مقید، قرائن متصله و منفصله، روایـت و. . . بـه تفسـیر    

چـه اینکـه    ،نمایند می استدلال عنوان یک کتاب قابل درک، به آیات پرداخته و به قرآن

گوینـده دیگـری، بـا تفحـص از قـرائن       و هرتعیین ظهور و پیدا کردن مراد جدی خدا 

و إنّ «فرمایـد:   مـی  اسـت. پیـامبر   احتمالی، یک امر عقلایی و روش معصـومین 

همانا قرآن نازل  »صدق بعضه بعضاین نزل أن کذب بعضه بعضا و لیکنزل لیالقرآن لم 

نـازل شـده کـه بعضـی از آن     و بلکـه  نشده که بعضی از آن بعض دیگر را تکذیب کند 

 ،۳ق، ج۱۴۱۷طباطبایی،؛ ٣٦٨، ص١ق، ج١٤١٤(شوکانی،  »دیگر را تصدیق کندبعض 

 ـو مع ، قرآن را مرجعبیت اهلو  روایاتی فراوانی پیامبر همچنین در .)۸۳ ص ار، از ی

در خصـوص  بـرای نمونـه   انـد.   جمله معیار تشخیص روایات صحیح از غیر آن قرار داده

 ؛دی ـنکعرضـه   ،تاب اللّهکیث متعارضه را بر ه احادکث متعارضه، روایاتی وارد شده یاحاد

 ـنکتـاب بـود اخـذ    کموافق  یکهر ، ١ق، ج١٤٠٧د (کلینـی، ی ـنکگـرى را طـرح   ید و دی

ه از قـول مـا   کثى یهرحد :مطلب را توسعه داده و فرموده ۀیره داکاتى یو یا روا .)٦٢ص

 ـنک(چه معارض داشته باشد و چه نداشته باشد) بر قرآن عرضه  رسد به شما مى  اگـر  ،دی



 

 

 

ل
سا

 
م

ار
چه

 
ار

شم
ـ 

 ة
م

ه
رد

ها
چ

 
ن

تا
س

اب
 ت

ـ
 

1
3

9
8

 
  

108  

ه دلالـت  کاتى یو نیز روا .)٦٩، ص١ق، ج١٤٠٧ کلینی، ( دینکموافق قرآن بود بدان اخذ

باطـل   ،تاب خدا مخالف باشدکبا  ه در خرید و فروش، ازدواج و ...کهر شرطى  ،ندک مى

 ،تـوان  می چگونهبر این اساس  .)٧٠، ص١٠ق، ج١٤٢٩(کلینی،  ستیالوفا ن و لازم بوده

بـا  سنت  اهلتنها به روایات و یا اقوال ضد و نقیض صحابه که  فهم قرآن را بطور کلی

 و ائمه در حالی که در روایات پیامبر؟! نمایند، سپرد می آنها معامله روایت نبوی را

معیار قبول یا رد، بویژه روایات متعارضه شناخته شـده اسـت؛ اگـر ظـواهر      ،شیعه، قرآن

امامـان   ،به عـلاوه  !ن را معیار دانست؟توان آ می فهم و حجت نباشد، چگونه قرآن قابل

گاه شاگردان خود را به استنباط احکام الهـی از قـرآن ارشـاد     ،شان علمی ۀشیعه در سیر

در پاسخ به این سوال زراره که دلیل مسح بر بعـض   باقراند؛ چنانکه امام محمد کرده

ایـن   خـدا  رسـول خدا و رسولش فرموده، آنگاه که  این مطلب را :چیست؟ فرمود سر

 ـ  قَالَ  نَیفَعَرَفْنَا حِ  مْکوَ امْسَحُوا بِرُؤُسِ«آیه را خواند:  أَنَّ الْمَسْـحَ بِـبعَْضِ الـرَّأْسِ      مْکبِرُؤُسِ

ــاءِکــلِمَ تبعضــیه)  (» بــاء«یعنــی از بــودن  ؛)٢٩١، ص١ق، ج١٤١٢عــاملی، (حر» انِ الْبَ

وانی که تـدبر در  است. این روایات و نیز آیات فر فهمیدیم که مسح بر بعض سر واجب

 ،رسـاند کـه بـا تـدبر در قـرآن      مـی  داند، این مطلـب را  قرآن را یک وظیفه عمومی می

 ،هـا  همانند سـایر کـلام   ،نآزیرا قر ؛توان برخی از آیات را با برخی دیگر تفسیر کرد می

  باشد. می ، حجتقطع نظر از کلام معصوم ،دلالت بر معنی داشته و دلالتش

و نفی تـاریخ و   بیت و اهل نبوی نیازی از روایات بی ایالبته این سخن به معن

تـرین کلمـات و سـخنان     و بلیغ ترین فصیح ،زیرا هرچند قرآن ؛شأن نزول و . . . نیست

توان برخی از آیاتش را با کمک برخـی   می مفهوم ندارد و نامغلق و ۀ است و حتی یک آی

 اما بخشـی  )٨٩: (نحل زی استتبیان هر چی ،آیات دیگر تفسیر کرد و نیز هرچند قرآن

 کـریم  قـرآن تنها کلیات آن در  ،باشد اسلامی که احکام و شریعت میاز معارف و قوانین 

اجمـال ایـن    ،معصـوم ایشـان   بیت اهلو  که بدون سخنان پیامبراکرماست آمده 

فرمایـد:   می خداوند ،نمونه برایشود.  نمی طرفبر دسته از آیات

 و نماز را برپا دارید و زکات بپردازید و همراه ) «٤٣: (بقره

تعـداد   امـا از جهـت   ؛ابهـام نـدارد  این آیه از جهت مفهوم  ،»رکوع کنندگان رکوع کنید
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زکـات   ، و نیز اجناسی کـه ها روزانه، تعداد رکعات هر نماز، مقدار رکوع، سجدهنمازهای 

دهنده و دیگر احکام زکات کـه در آیـه بیـان نشـده،      گیرد، شرائط زکات می به آن تعلق

طـرف  بر ،اجمـال آن را در روایـات معتبـر    بیـت  اهلو  اکرم پیامبر که ،اجمال دارد

  اند. کرده

بـر شاخسـار   از همـان ابتـدا    ،بنابراین دانش تفسیر شیعی همانند دیگر علوم دینـی  

داده است و از عصر حضور معصـومین تـا کنـون بـا      ها ییده و بهرهقرآن رو طیبه ۀشجر

 داشـتند کـه آنچـه بیـان     می بارها اظهار ،قرآن پیوند داشته است، چه این که ائمه شیعه

تفسیری های  ، پاسخ و پرسشها ، داوریها آنان در احتجاج دارند ریشه در قرآن دارد. می

 ـ ،دند و با سایر آیـات دا می دیگر ارجاعرا به یک و. . . آیات قرآن مـورد نظـر خـود را     ۀآی

از جمع بین آیه:  المؤمنیننمودند چنانکه حضرت امیر می تفسیر

 و آیه: ٢٣٣: (بقره (

 داری دوران بـار  حد اقلِ ،از نظر قرآناند که  استفاده کرده )١٥: (احقاف

شـکایت  کـه از زنـش    رااتهام و ادعـای مـردی   و بر این اساس  .بانوان شش ماه است

گفته بود از زمان عروسی من بیش از شش ماه نگذشته که زنـم بچـه بـه دنیـا     کرده و 

توسـط  زن آن مرد که بعد از شکایت شوهر،  ا ازت، ابطال نموده و حکم رجم راسآورده 

  .)١٥ص، ٢٨ق، ج١٤٢٠(فخر رازی،  خلیفه دوم محکوم به سنگسار شده بود، برداشتند

استمرار  بیت اهلش یافتند و به راه و روش رشاگردان ایشان با همین روش، پرو

ان قرآن کر ها و ذخایر بی در طول قرون از قابلیت ،بخشیدند؛ علمای ژرف اندیش شیعی

سود جسته و برای فتح بلندای علمی قرآن و کشف اسرار  بیت اهلبا تبعیت از روش 

یعنی مطالعه خود قرآن و روایات معتبر نبوی و ائمـه شـیعه را در    ،نهفته آن بهترین راه

اخلاقـی، اجتمـاعی،   هـای   العملدستور پیش گرفته و بر مبانی عقیدتی، اخلاقی، فقهی،

های  ند و در حوزها هعمیق قرآنی ارائه نمودهای  استدلال خودسی و سیاقوقی رفتاری، ح

نـد.  ا همختلف معارف الهی به تفسیر قرآن پرداخته و در جستجوی مبنای قرآنی آن بـود 

» اخبـاری «ای کـه   نماند و در میان شیعیان عده ط یکسانیهر چند شرا ،در عصر غیبت

این الفت را جستجو کـرده و در راه آن   اما علمایی بودند که ؛نامیده شدند، بوجود آمدند
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و اهـل حـدیث    ها اخباری ۀدر رد نظریادریس حلی، ابنبین، فقیه تیزند؛ ا هورزید ها تلاش

آن بـه اسـتناد   و ضرورت تکیه کردن به قرآن و نقد رویگردانـی از   ـ  اشاعره و حنابلهـ 

لتخصـیص عنـه الا   ولا یجوز العـدول عنـه و لا ا  «دارد: می قابل اعتماد، اظهاراخبار غیر

بأدلة قاطعه للأعذار إمّا من کتاب االله تعالی مثله او سـنه متـواتره مقطـوع بهـا یجـری      

ناپـذیر روا نیسـت    کنار نهادن آیات قرآن و تخصیص آن جز با براهین عذر ؛»مجراه.....

این باید بـه  براز قرآن یا سنت متواتر قطعی که همسان قرآن است و یا اجماع؛ بنا ۀآی یا

، ١ق، ج١٤١٠، ادریس حلی ابندرمان هر درد است ( ،م قرآنی تمسک کرد که قرآنعمو

  .)٥١٥ص

قـرآن و   ،کید این فقیه بزرگ شیعه، حکایت از آن دارد که کسـانی چـون ایشـان   أت

 هـای خـود   نه قول صحابه) را مبنـای اسـتوار بـرای اسـتنباط     ( بیت اهلسنت معتبر 

های ظریف و عمیقی از آیـات قـرآن    برداشتموجب آن بود که  ؛دیدند. این رویکرد می

ضـرورت   موضوع ادریس حلی در ابن ،نمونه برایدر راستای احکام فقهی صورت گیرد؛ 

شود به آیـه:   کفاره آزاد می عنوان بهای که  برده در شرط ایمان

  :نوعی انفاق اسـت و   ،زادی بردهنویسد: آ کند و می استناد می) ٢٦٧(بقره

) ٣٧٨، ص١ق، ج١٤١٠ادریس حلـی،   ابنقرآن ما را از انفاق خبیث بر حذر داشته است (

و نیز با استناد به آیـه:  

 ۀو آی )١١٨: عمران (آل 

 ادریـس حلـی،    ابن (دارد که منشی قاضی نباید کافر باشد  ) اظهار می١: (ممتحنه

نویسد: اگر کسی سوگند خورد که خدمتکار یا بـرده خـود    ) یا می١٧٥، ص٢ق، ج١٤١٠

زیـرا   ؛او نیسـت  ۀای بـر عهـد   فارهتواند سوگند خود را نادیده انگارد و ک را ادب کند، می

ادریـس حلـی،    ابـن ؛ ٢٣٧ :(بقـره    فرماید خداوند می

 تنهـا در کتـاب الحـج از کتــاب    شـیخ طوســی  ،پـیش از ایشـان   .)٤٥، ص٣ق،ج١٤١٠

مورد به آیات قرآنی بر اثبات فتاوای فقهـی خـویش اسـتدلال     ٤٥در  ،خویش الخلاف
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از آیـه:  برای مثال  .است نموده

 )عـدم   ؛موارد ذیل را استفاده کرده است: وجوب حـج بـر کـافر    ،)٩٧ :عمران آل

حج بر کسی که مرکب ندارد ولی تـوان پیـاده روی    عدم وجوب ؛مستطیعاجزاء حج غیر

وجـوب   ؛ر کسی که زاد و راحله دارد، ولی هنوز ازدواج نکرده استوجوب حج ب ؛را دارد

  ).٢٤٨ق، ١٤٠٧در صورتی که راهنما برایش میسر باشد (شیخ طوسی،  ،حج بر نابینا

 پنـدار  و امامیـه  علمای نظریۀ انیم اند  اینکه برخی از روی عمد نخواسته یا نتوانسته

فرق بگذارند و بـه  ، ی معصومینجز برا ،ها مبنی بر عدم حجیت ظواهر قرآن اخبارى

عه، یا مراجعه به آراى دانشـمندان ش ـ یث شیعی در این باره و یجاى بررسى مجموع احاد

و  انـد  ع کـرده ی ـها را تقط ثیدا و حتّى گاهى حدینشى پیات خاصّى را به صورت گزیروا

 ـر روایث، جستجو از سایبدون بررسى فقه الحد د و ی ـرى از مخصِّـص و مق ی ـگیات و پی

قـرآن، بـه تمـام     ۀیات را دربـار ها از روا ى خود و اخبارییخ و معارض، برداشت ابتداناس

(قفـاری،   انـد  عه جلـوه داده یعلمـاى ش ـ  ۀشیعه نسبت داده و آن را موضـع هم ـ  علمای

خلاف روش تحقیق منصفانه است، به خصـوص کـه نظریـه     ،)١٥٥، ص١ق، ج١٤١٤

مشـهود و   تفسـیر شـیعه   و غیـر در منابع تفسـیری   بیت اهلشیعه به تبعیت از روش 

ه جواب داده شده است (موسـوی  یها توسّط محقّقان معروف از علماى امام پندار اخباری

  ).٢٦١، ص١ق، ج١٤٣٠خویی،

کنـد   مـی  اقتضاء ،یعنی ارتباط موضوعی آیات ؛همچنین این سخن که وحدت سیاق

قطـب،  ؛ سـید  ١٦٨، ص٢٥، ج١٤٢٠که از ظهور آیه نباید صرف نظر شـود (فخـرازی،   

امــا معنــایش ایــن نیســت کــه هــر  ؛ســخن درســتی اســت ،)٢٨٦٢، ص٥ق، ج١٤٢٥

ای از آیات که کنار هم قرارگرفته باشد به ناچار وحدت موضـوعی دارد، بلکـه    مجموعه

نمونـه آیـه    عنوان بهچه بسا آیه و بلکه برخی از آن مستقل از آیات قبل و بعدش باشد. 

قـرار گرفتـه اسـت،     خدا بوط به زنان رسول) که در میان آیات مر٣٣ :تطهیر (احزاب

باشد و بر  خدا کند که مربوط به زنان رسول ظهور ابتدایی نه تصدیقی آن اقتضاء می

شود کـه خـدا در تفهـیم مطالـب و      اما با اندک تأمل روشن می ؛حمل شود همین ظاهر

و در  نمایـد  مقاصد خویش را القاء می ،مقاصد خود روش خاصی ندارد و به روش عقلاء
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اینجا به روش سخنوران فصیح و التفات از خطاب به خطاب دیگر سخن گفته است. او 

که خالق سخنوران زبر دست و فصیح است برای القای بهتر مطلـب همـواره بـه نحـو     

آیـه تطهیـر از خطـاب بـه      ماننـد التفات از خطاب به غایب و گاهی بر عکس و گـاهی  

به عفت و صـلاح مخاطـب    خدا ان رسولخطاب دیگر، سخن گفته است؛ در ابتدا زن

نیـز در ردیـف    بیـت  اهـل یک مرتبه به منظور دفع این توهم که  ،سپس ،قرار گرفته

معترضـه،   ۀباشد، به صورت جمل های غلیظ می و مشمول این خطاب خدا زنان رسول

با تغییر لحن و ضمیر مذکر، توأم با لطف فرموده است: 

 ) ٣٣:احزاب .(  

جـز در  سـنت   اهلعلاوه بر اتفاق نظر منابع شیعه، منابع تاریخی، روایی و تفسیری 

حجـر عســقلانی،   ابـن ؛ ١٩٨، ص٥ق، ج١٤٠٤معتبــر (سـیوطی،  هـای غیر   برخـی نقـل  

است نه زنان  بیت اهلد نزول آیه ) حکایت از آن دارد که مور١٨١، ص٤ق، ج١٤٠٦

ق، ١٤٢٦و این بخش از آیه به قبل و بعـدش ارتبـاطی نـدارد (موسـوی،      خدا رسول

به دلیل قرینه متصله (ضمیر مـذکر)، قرینـه منفصـله (شـأن      ،پس آیه تطهیر .)١٠٩ص

ایـن بخـش از آیـه بـا      ،نزول)، قرینه عدم عصمت زنان پیامبر و تفـاوت لحـن خطـاب   

  .است بیت اهلر، مخصوص دیگهای  قسمت

باشـد و بـدون فحـص از     مـی  و ظاهر، مطلق و مقید، و . . . نص دارای ،آری قرآن

توان به  قرائن داخلی و خارجی و از جمله توجه به اصول اعتقادی و بدیهیّات عقلی نمی

: ف(اعرا ظهور تصدیقی آن رسید؛ آیا به ظهور ابتدایی آیه: 

توان معتقـد شـد و خـدا را جسـم دانسـت؟ قشـرگرایان از علمـای         ) و امثال آن می٥٤

امام مالکیه، بخاطر جمود بر ظهـور   ،امام حنابله و مالک ،احمد حنبل ؛از جملهسنت  اهل

اند در حالی که خلاف آیاتی اسـت کـه    این دسته آیات یا قابل به تشبیه و تجسیم شده

به تفویض و تعطیـل   لقائو یا  کند ه مثل و عیب و. . . میدعوت به تنزیه خدا از هرگون

به ویـژه تـدبر    ،انفس و فاقآدر  خلاف صریح آیاتی است که به تفکر و تدبر اند که شده

 ،، ذیل تفسیر ایـن آیـه  از علمای اهل سنتقرطبی  )؛٢٤: (محمد خواند در قرآن فرا می

زیـرا مسـتلزم جسـم     ؛سـتند ضمن اعتراف به این که متکلمین برای خدا جهت قائـل نی 
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هرگـز از خـدا، جهـت و سـمت را نفـی       ،ولـی قـدمای اهـل حـدیث    «گوید: است، می

دیده نشـده اسـت    زگراند و ه هم چنان که کتاب خدا و رسولان او خبر داده ،کردند نمی

چیـزی کـه    که یک نفر از سلف، استقرار خدا به صورت حقیقی بر عرشش را انکار کند،

 ،امـام حنابلـه   گویـد:  ؛ بعـد مـی  »استقرار برای آنان مجهول استهست کیفیت استوا و 

و  ف مجهول و السؤال عن هـذا بدعـة  کیالاستواء معلوم و ال«حنبل گفته است:  بن احمد

الایمان به واجب، استوا بر عرش معلوم و کیفیت آن مجهول و سوال کردن از این امور 

؛ شهرسـتانی  ٢١٩، ص٧ج، ١٣٦٤(قرطبـی،  » بدعت است و ایمان به آن واجـب اسـت  

امـام مالکیـه و سـفیان     ،عین همین مطلـب را مالـک   .)١٢٥، ص١ق، ج١٣٦٨اشعری، 

 ) بیان نموده است٥: (طه  ثوری در پاسخ سوال از آیه: 

  ).١٢٥، ص١٣٦٨شهرستانی اشعری، ملل و نحل،  (

 ،»یـد «هایی از قبیـل   خدا را به واژه ،حدیثگروهی از اشاعره و ادامه دهندگان راه اهل 

به همـان معنـایی کـه در مـورد      ،را در مورد خدا ها ستایند و آن و... می» عین« ،»وجه«

بـرای رهـایی از ورطـه     ،لکن به زعم خودشـان  ؛برند شود، به کار می خلق استعمال می

 ـ بخـاطر   ر ظـواهر آیـات و روایـات (و در حقیقـت    تجسیم و تشبیه از یک سو و جمود ب

گوینـد:   افزاینـد و مـی   را مـی » بلا کیـف «شان)، از سوی دیگر، قید  تبعیت از گذشتگان

  کیفیت دست و صورت داشتن انسان در خدا موجود نیست و بر ما مجهول است.

به خدا، فرشـتگان و ...  سنت  اهلاهل حدیث و «کند:  ابوالحسن اشعری تصریح می

 فرمود:  که دو دست دارد چنان اعتقاد دارد و نیز اعتقاد دارد که خدا

 :(الرحمن ) و خدا صورت دارد: ٧٥ :(ص

و بر کرسی خـود نشسـته اسـت:     )١٤ :(قمر )، خدا دو چشم دارد: ٢٧

 ؛ منتهی کیفیت اعضا و جوارح خدا و کیفیت ٥: (طه(

؛ همـو،  ٣٢٠، ص١ق، ج١٣٦٩نشستنش بر عرش بـرای مـا مجهـول اسـت (اشـعری،      

گوید: از دسـتگاه تناسـلی کـه     یا داود جواربی از اهل حدیث می .)٦٦و٥٩ق، ص١٤٣٠

بگذرید، خدا همه اعضای انسانی را دارد، او دارای جسم، چشم و.. است، جـز ایـن کـه    
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  .)١٤٩، ص١ق، ج١٣٦٨(شهرستانی،  کند با جنس اعضای انسان فرق میجنس آن 

مبنی بر نامتناهی بودن و حضور خدا در تمـام   ،توان حکم قطعی عقل آیا میو لکن 

 گویـد:  ابتدایی آیاتی باور داشت که می هستی را نادیده گرفت و به ظهور

 آنهـا اسـت   )، دست خدا بالای دست١٠ :(فتح 

 آمد و رفت، انتقال از مکـانی   ۀلازم گوید و میسخن از آمدن خدا  ) که٢٢ :(فجر

  باشد. می مکانی دیگر به

هم جسم است و هـم مکـان دارد،    ،معنای التزام به چنین ظهوری،آن است که خدا

تبـدیل در ذات او   ،از مکانی به مکان دیگـر  دهد و هم بر اثر انتقال هم تغییر مکان می

) و عقل ١١: شورا( فرماید:  کند؛ در حالی که قرآن می راه پیدا می

چون خدا وجودی نامحدود است کـه   ؛گوید: محال است خدا جسم داشته باشد به ما می

بـه معنـای   » آمـدن « بنـابراین عین حال مکـانی نـدارد.    در تمام عالم حضور دارد و در

آن داشـتن اجـزا،    ۀزیرا لازم ـ ؛شود برای خدا تصور نمی ،انتقال از مکانی به مکان دیگر

باشد و خـدا از همـه ایـن     نهایت فرسوده شدن می محصور بودن در مکان و زمان و در

  امور منزه است.  

اصول عقلی و عقل برهانی که از گزنـد مغالطـه، وهـم و خیـال مصـون اسـت، در       

قدرت پروردگار است کـه  » االلهید«منظور ازگوید:  مینموده و  اینگونه آیات حکم تفسیر

گـوییم:   می شود مثلاً فوق قدرت همه است و این معنی در محاورات عرفی نیز دیده می

قـدرت و تحـت تسـلط او     ۀقبض ـیعنی در  ؛»فلان کشور در دست فلان شخص است«

محکـم و صـریح و مبـانی برهـانی،      است؛ لذا علمای شـیعه بـا مبنـا قـرار دادن آیـات     

ت وحدت، حیات، اراده و سایر صفات کمالیـه او و نیـز   رجود خدا، ضروگویند: اصل و می

منزه بودن خدا از داشتن جسم، شبیه و سـایر صـفات جلالیـه، ثابـت شـده اسـت و در       

  .)٥٧، ص١، ج١٣٨٧آملی،  (جوادیگردد  ای نفی نمی با ظاهر هیچ آیه ،تفسیر قرآن

صاحب کتاب معروف ملل و نحـل بـرای رهـایی از تجسـیم و      ،ی اشعریشهرستان

که یک نوع تعطیل نمـودن عقـل   » تفویض«این دو امر خلاف عقل و شرع، به تشبیه 
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فبالغ بعض السلف فـی اثبـات الصـفات الـی حـد التشـبیه       «گوید: است، رو آورده و می

در حد تشـبیه پـیش    قدماء اهل حدیث در اثبات صفات خدا برخی از ؛بصفات المحدثات

) و ١٢٥، ص١ق، ج١٣٦٨ (شهرسـتانی،  »رفتند و خدا را بـه مخلوقـات تشـبیه نمودنـد    

مـا بـه    :گوینـد  همانند برخی از متأخرین گرفتار تشبیه خدا شدند و برخی از سـلف مـی  

 لکن معانی آیاتی نظیر آیـه:   ؛داوری عقل فهمیدیم که خدا یگانه است

 ،   و دانـیم و مکلـف بـه     را نمی

ایـن   .)١٤٨و١٢٤، ص١ج ق،١٣٦٨شناخت مفاهیم این گونه آیات نیستیم (شهرستاتی، 

ن بـر بشـر القـاء شـده از سـنخ      در حالی است که تنها برخی از آنچـه بـا وحـی و قـرآ    

ت که تعبـد در آن لازم اسـت و معرفـت تـأثیری     تکالیف دینی) اس (العمل محض دستور

دو رکعت بودن نمـاز صـبح، از دسـترس     مانندراز و چرایی اینگونه مسائل  ندارد و غالباً

ه اندیشه بشر خارج است؛ اما امور اعتقادی و نظری مربوط به خدا، صفات ثبوتیه، سـلبی 

اوج گـرفتن   العمل محـض نیسـت و بـرای فهمیـدن و    و این که خدا مثل ندارد، دستور

آیـاتی   طرح آنها و جمود بر ظهور ،اندیشه بشر، در قرآن طرح شده و اگر قابل فهم نبود

است چه سودی داشت؟ لذاست که در آیـات محکـم و    ئلکه مشتمل بر این گونه مسا

بصـورت برهـان و    ،این مطالـب  بیت اهلو  اکرم پیامبر ، کلماتکریم قرآنصریح 

) و علمای شیعه نیز به تبعیـت  ١١، ص٥، ج١٣٦٦ی، حکمت مطرح شده است (طباطبائ

صـورت مسـتدل در منـابع    اینگونـه مطالـب را ب   بیـت  اهـل و  اکرم پیامبر از قرآن،

  اند. شان ثابت کردهاعتقادی خود

  نتیجه 

آیات تحدی و نیز آیات دعوت کننـده   روشن شد که شیعه به مقتضایمطالب گذشته  از

به ویژه روایات متعارضـه  ـ معیار قبول و رد  ی که قرآن را به تدبر در قرآن و. . . و روایات

. همچنـین  روایات را بر قرآن عرضه نمایید :گوید دانسته و میـ و شروط بیع، نکاح و...  

 با برخـی دیگـر   قرآن برخی آیاتگوید  می و داند می برای بشر قابل فهمرا  قرآنشیعه، 

برای رسیدن به معانی دقیق آیات  ی،و با توجه به همین مبنای اساس شود میتفسیر  آن
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خـود را ملـزم بـه تبعیـت از روش قـرآن و       ،قرآن داشتن از حقایق زلالو پرده بر قرآن

یعنی تفسیر قرآن بـه قـرآن، مـد نظـر قـرار دادن       ؛بیت اهلراه عقلایی  و پیامبر

و جسـتجو از قـرائن    فهـم نصـوص  رعایت قواعـد  عقلی،  های بدیهیاصول اعتقادی و 

بـه حقـایق    رسـیدن  ،و نقلیه، متصله و منفصله، دانسته و با اعمـال همـین روش  عقلیه 

داند. و این امری است کـه   می بلند و رموز قرآن را برای بشر میسرهای  متعالی و آموزه

 به روشنی بـه دسـت   ،شیعه ...از مرور گذرا و مراجعه به منابع تفسیری،کلامی، فقهی، و

بـه ایـن روش عمـل و بـه آن      ،بیـت  اهلحضور آید.علمای شیعه از همان عصر  می

و عمل به قـرآن، بـه    را در مقام تفسیر کریم قرآناستمرار بخشیده و پای بندی خود به 

و مد نظر قرار دادن احکام  بیت اهلظهور گذاشته است و با تبعیت از روش تفسیری 

بـه ایـن    به تفحص از قرائن متصله و منفصله آیات مورد نظـر پرداختـه و   ،فطری عقل

اند. چرا که با نادیده گرفتن روش قرآن  کیفیت زوایای پنهان آیات قرآن را کشف نموده

و  بیـت  اهـل استعانت از روایات معتبر راسخان در علـم و  آن و بدون تدبر در آیات و 

هـای پنهـان    توان به لایه نمی همانطوری که تفحص از قرائن عقلیه، متصله و منفصله،

و بـه آن اعتمـاد   توان به ظهور تصوری بسیاری از آیات بسـنده   ینم قرآن دست یافت،

  کرد.

که تنها با اکتفاء به روایات تفسیری محدود نبوی و نیز اقوال ضد و گردید  روشنو نیز 

توان به صدها سـوال و   نمی ،نقیض صحابه و تفاسیر و آراء سطحی آنان در تفسیر قرآن

و مخـالف   ه گرفتن اصول اعتقـادی و عقلـی  نادید ،شبهه پاسخ داد. به علاوه این روش

 ،خواند. افـزون بـر ایـن    با آیاتی است که بشر را به تفکر، تدبر و تعقل در آیاتش فرا می

 مگـر اینکـه بیـانگر سـنت     ،هیچ گونه دلیلـی بـر اعتبـار اقـوال صـحابه وجـود نـدارد       

نیـز   و .معصوم آن حضرت بوده و آن را بـه اثبـات برسـاند    بیت اهلو  اکرم پیامبر

ظهـور برخـی    در اثر عدم تدبر و جمود بر ،سنت قشرگرایان از علمای اهلشد که معلوم 

اند که هـر   یا قائل به تجسیم و تشبیه و یا قائل به تعطیل و سد باب تحقیق شده ،آیات

آیاتی است  و  دو برخلاف عقل و منافی با قرآن و از جمله آیه: 

  کند.   تعقل در قرآن دعوت می که به تدبر و
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